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Abstract 

The research in Saadi's Arabic poetry is not at par with the Persian poems of this 

famous Iranian poet, either in terms of quality or quantity, this is more obvious in the 

correction and description of the text of these poems. The book of review of “Saadi's 

Arabic Poems Based on Applied Criticism” was published for the first time in 2015 by 

Shahid Madani University of Azerbaijan publisher. Amir Muqaddam Mottaghi, the 

author of the book, has tried, in his research, to evaluate Saadi's Arabic poems based on 

a research theory called applied criticism. He introduces this criticism as one of the 

types of practical criticism based on the effect on the reader. His book was published in 

2017. The author has collected the contents of the book in three chapters. First, the 

theoretical framework of the discussion, then Saadi's life and works, and at the end, the 

review of Saadi's Arabic poems has been compiled on the basis of practical criticism. In 

this article, an effort is made to describe, analyze and criticize the mentioned book in 

the four axes of research structure, Saadiology, documentation of information and in-

text references, errors, and content deficiencies. The insufficient and disorganized 

research method, the author's incorrect research theory, and the author's disregard for 
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the principle of reference in the research have distracted the author from compiling a 

scientific and academic book that will resemble Saadi's Arabic poetry for the audience. 

Keywords: Literary Criticism, Applied Criticism, Saadi, Arabic Poems of Saadi, 

Imagery 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  79- 53، 1401، زمستان 10، شمارة 22نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  فصل

  نقدي در بوتة زر

  ينقد كاربرد يبر مبنا يسعد ياشعار عرب بررسي كتاب يانتقاد ليتحل

  *محمدرضا نجاريان
  **نفيسه رئيسي مباركه

  چكيده
ت هـم  هيچپژوهش در شعر عربيِ سعدي به تـراز  روي چه از لحاظ كيفيت و چه از لحاظ كميـ

اشعار فارسي اين شاعر پرآوازه ايراني نيست، اين سخن در تصحيح و شـرح مـتنِ ايـن اشـعار     
بـار در  اشعار عربي سعدي بر مبناي نقد كاربردي بـراي نخسـتين  آشكارتر است. كتاب بررسي 

در انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربايجان به چاپ رسيد. امير مقدم متقّي مؤلـّف   1395سال 
اي بـا  است، در پژوهشِ خويش، اشعار عربي سعدي را براساس نظرية پژوهشـي كتاب كوشيده

كند. مياز انواع نقد عملي برمبناي تأثير بر خواننده معرفي نام نقد كاربردي بسنجد. او اين نقد را،
 به چاپ دوم رسيد. نويسنده مطالب كتاب را در سه فصـل، گـردآورده   1397كتاب او در سال 

است. ابتدا چارچوب نظري بحث، سپس زندگي و آثار سعدي و در پايان بررسي اشعار عربـي  
ست. در اين مقاله كوشش بر اين است كه كتـاب  اسعدي را بر مبناي نقد كاربردي تدوين كرده

اطلاعات و مراجع درون  يمستندسازشناسي، ياد شده در چهار محورِ ساختار پژوهشي، سعدي
هاي محتوايي توصيف، تحليل و نقـد شـود. شـيوة پژوهشـي نارسـا و      ي، خطاها و نارساييمتن
ارجاع در پژوهش، نويسنده را توجهي نويسنده به اصل سامان، نظرية پژوهشي نادرست و بي بي
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 از تدوين كتابي علمي و دانشگاهي كه شعر عربي سعدي را به مخاطـب بازشناسـد، دور كـرده   
 است.

  .نقد ادبي، نقد كاربردي، سعدي، اشعار عربي سعدي،صور خيال ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

ارات دانشـگاه  در انتش ـ 1395در سـال   بررسي اشعار عربي سعدي بر مبناي نقد كاربرديكتاب 
در همـان انتشـارات بـه چـاپ دوم رسـيد.       1397شهيد مدني آذربايجان چاپ شد و در سـال  

نويسندة كتاب، امير مقدم متقّي دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد است. 
ررسـي قصـيدة   ب"است. به استناد مقالـة  صفحه تدوين شده 135اين كتاب سه فصل دارد و در 

در شـمارة   1393كه همين نويسنده در سال  "ائية سعدي در سوگ بغداد بر پاية نقد كاربردير
اي بـا  است، اين كتاب مستخرج از طرح پژوهشـي پانزدهم فصلنامة لسان مبين به چاپ رسانده

  است.همين نامِ كتاب است كه با حمايت مالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان انجام پذيرفته
اين كتاب بر پاية نقـد كـاربردي بـه بررسـي و ارزيـابي اشـعار عربـي سـعدي         نويسنده در 

تري از هنر شاعرانة سعدي در سرودن اشعار عربي پردازد و قصد دارد تصوير علمي و دقيق مي
 بررسي اشعار عربي سعدي بر مبناي نقد كـاربردي كوشد كتاب ديوانش ارائه دهد. اين مقاله مي

را به شيوة توصيفي ـ تحليلي از جوانب گوناگون بسنجد و آن را از لحـاظ سـاختار پژوهشـي،     
هـاي محتـوايي   ي، خطاهـا و نارسـايي  اطلاعات و مراجع درون متن يمستندسازشناسي، سعدي

  توصيف و ارزيابي كند.
 

  محاسن كتاب .2
اسـت بـه تبيـين علمـي     نويسنده در كتاب بررسي اشعار سعدي بر مبناي نقد كاربردي كوشيده

مند بپردازد و اين خود ارزشـمندترين حسـن كتـاب    اشعار عربي سعدي بر پاية چارچوبي نظام
اي است كه كمتر پژوهشگران زبان و ادب عربي است، افزون بر اين، اشعار عربي سعدي عرصه
تودني اند و توجه مؤلف به اين مبحث خود س ـو فارسي درمورد آن به تحقيق و تحليل پرداخته

بخشِ پژوهشگران توانمندي در ايـن عرصـه شـود. پـژوهشِ     تواند راهگشا و انگيزهاست و مي
كوشد حاصل تلاش و پژوهش نويسنده را در نقد كاربردي اشعار عربـي سـعدي در   كنوني مي

  بوتة نقد گذارد تا كتاب به عيار بهتري دست يابد.
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  معايب كتاب .3
  هاي پژوهشفرضيه 3.1

هـايي را  انتخاب موضوع پژوهشي و تعريف مسـألة پـژوهش، پژوهشـگر بايـد پرسـش     بعد از 
هـاي  ها را پاسخي فرضي دهـد. در بخـش فرضـيه   ها، آن پرسشطراحي كند و در طرح فرضيه

 پژوهشِ اين كتاب، فرضيه براي مخاطب وضوحي ندارد و حـدود آن نامشـخص اسـت. بهتـر    
بخش مسير در طول شد تا روشناييدقيق مشخص مي گذاريِها پژوهش با شمارهبود فرضيه مي

  خوانش كتاب براي خواننده باشد.
  
  شيوة پژوهش 3.2

در اينجا بايسته است براي تبيين مطلب عين متن كتاب را در بيـان شـيوة پـژوهش بازنويسـيم:     
ها و روش كار در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است كه با مطالعة اشعار عربي سعدي، كتاب«

آوري مطالب و در نهايت نقد و بررسـي ايـن اشـعار بـر پايـة      مقالات مرتبط با موضوع و جمع
  )11: 1397(مقدم متقّي، » است.آمده، صورت گرفتهدستهاي به داده

شـود و نيـز بـا روش    با خوانش اين جملة طولاني، مخاطب با شـيوة پـژوهش آشـنا نمـي    
كند و از سوي ديگر نثر اين بخش آشفته و نميپژوهشگر در رسيدن او به هدف ارتباطي برقرار

تـر از شـيوة پـژوهش،    شتابزده است. بهتر بود در اين بخش، در كنار شـرح و گـزارش روشـن   
  اند.شدهچه اساسي ترجمهشده و برشد كه اشعار عربي سعدي از چه تصحيحي انتخابمينوشته

  
  پيشينة پژوهش 3.3

زمينة تاريخي و رود كه پيشاست و تا آنجا بايد پيش بررسي پيشينة پژوهش يك مرور محققاّنه
هـاي گذشـته بازنمايـد.    ميـان پـژوهش  كنـد و جايگـاه پـژوهش را در   علمي مسـأله را روشـن  

شناسي و شيوة دسترسي به منابع، مؤثرّترين اصـل در پـژوهش دانشـگاهي اسـت و لازم      مرجع
قول و استناد علمي به ديگر نقلاين باره وقت، دقتّ و حوصلة كافي گذاشت. از سوي است در

آثار پيشين، بخشي از مسئوليت تحقيقي و علمي مؤلفّ است. پيشينة كتاب پـيشِ رو نـاقص و   
اسـت و بـا   ناكارآمد است، همة منابع پژوهشي پيشين دربارة اشعار عربي سعدي معرفـي نشـده  

و بيان كاستي و نارسايي ها و معرفي يك مقاله اي گذرا به عنوان چند كتاب و نويسندة آناشاره
اسـاس  هاي قبلي براست، درضمن، روند تكاملي پژوهشآن مقاله، بخش پيشينه به پايان رسيده
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دانيم كه ارتباط پژوهش شده نميهايي هم كه به اجمال معرفيزمان مشخص نيست. در پژوهش
ادامه، ارند. درها چيست و چه مضامين و دستاوردهايي دربارة اشعار عربي سعدي دحاضر با آن

  شود:هايي كه پيشينة كتاب است، شناسانده و پيشنهاد ميها و مقالهتعدادي از مهمترين كتاب
در مجلـّة   1363كه در سـال   "ارزيابي اشعار عربي سعدي"اي با نام احسان عباس در مقاله
مـوجز اشـعار   يـاب و بيـاني   است، با نگاهي نكتهشيرازي چاپ شدهآينده به ترجمة جعفر مؤيد

شيرازي نيز اين مقاله را كـه اساسـاً خطـاب بـه خـود      است و مؤيدكردهعربي سعدي را ارزيابي
  است.آورده شعرهاي عربي سعدي شيرازيو  كتاب شناختي تازه از سعدياوست در دو 
 1390كه در سال  "هالعربي يفي أشعار سعدي الشيراز هنقدي هقراء "القضاه در مقالة محمدعلي

هـاي صـوري و   است، به بررسي نوآوريشدهمجلةّ انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي نوشته در
  است. اش پرداختهمحتوايي سعدي در سرايش اشعار عربي

سـعدي الشـيرازي و حاضـره    "ناماي را بهمقاله 1391فيروز حريرچي و ديگران نيز در سال 
انـد،  كـرده چـاپ  الاسـلاميه  آفاق الحضـاره در مجلةّ "رثاء بغدادخلال قصيده الرائيه فيالاسلام في

ايشان در اين مقاله، قصيدة رائية سعدي در رثاء بغداد را از مناظر گونـاگون هنـري، شـاعرانه و    
هـاي بلاغـي را در   مندي سعدي از مضامين قرآني و ويژگياند و بهرهآور دانستهعاطفي اعجاب

  ند. ابروز هنري اين قصيده تأثيرگذار دانسته
شناسي در سال كه به همت مركز سعدي اشعار عربي سعديموسي اسوار نيز در كنار كتاب 

در "اي هم با نامِ اي هنرمندانه از اشعار عربي سعدي دارد، مقالهاست و ترجمهمنتشر شده 1390
در مجلـّة   1391اسـت كـه در سـال    نوشـته  "رثاي بغـداد: نگـاهي بـه قصـايد عربـي سـعدي      

تـوان  اين باور است كه با مطالعة شعر عربي سعدي مياست. اسوار براپ شدهشناسي چ سعدي
يافت و گسـتردگيِ  استفاده از دانش وسيع قرآني او و شناختش از شاعران بزرگ عرب آگاهيبر

دايرة واژگاني او، حسن انتقال و انسجام در موضوعات گوناگون را از خـلال قصـيدة رائيـة او    
  شناخت. 

 "تحليل بلاغي اشعار عربي سعدي با نگاه به تشـبيه "و الهام زارع در مقالة مصطفي كمالجو 
است، با دقتّ، تشبيه را در اشعار در پژوهشنامة نقد ادبي و بلاغت چاپ شده 1392كه در سال 

اند كه تشبيه چـه از  دادهكردن انواع آن نشاناند و با مشخصّعربي سعدي بررسي و تحليل كرده
دهندة زبان خاصِّ اين شاعر است از نظر محتوا، در اشعار عربي سعدي نشانلحاظ شكل و چه 

مندي از صنايع كارگيري تشبيه، بيش از آن كه به دنبال بروز توانايي خود در بهرهو سعدي در به
  است.ادبي باشد، در پيِ ابلاغ معنا بوده
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پيشينة پـژوهش كتـاب   شد ادعاي نويسنده در هايي كه معرفيبا خوانش و دقتّ در پژوهش
  است:نياز به بازنگري دارد. او نوشته

ها غالباً بـه ذكـر نكـاتي كلّـي     وجه مشترك تمامي اين آثار اين است كه نويسندگان آن
آنكه قصيده يا قصايدي را مستقلاً مورد بحث و اند، بيكردهمورد اشعار عربي سعدي اكتفادر

اين حـوزه تحقيقـات   شيرازي كه بحق درآقاي مؤيدارزيابي قراردهند. در اين آثار بجز آثار 
خورد و اغلب موارد اظهار نظـرات و  ميچشماند، مطالب جديد كمتر بهكردهاي ارائهارزنده

  .)12: 1397(مقدم متقّي، واقع تكرار مكررّات است نقل قول ديگران و در

شـده  ت كه پژوهش انجـام دريافتوانشد، ميبا توضيحاتي كه در معرفي پيشينة پژوهش داده
در اين كتاب چندان نوين نيست و لازم است بيفزاييم كه بهتر بود نويسنده به طـرح پژوهشـي   

شـده و نيـز مقالـة    خود در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان كـه ايـن كتـاب براسـاس آن نوشـته     
  كرد.ميبرديم، اشارهشده و پيش از آن ناممستخرج از طرح كه در مجلةّ لسان مبين منتشر

  
  نظرية پژوهش 3.4

گشـايد و رويكـرد   اي را بـه موضـوع مـي   انداز تـازه بخش پژوهش است، چشمنظريه، معرفت
كند. بدون نظريه، پژوهش پشتوانة ميهاي نويني را در فرآيند پژوهش مطرحپژوهشي و پرسش

نقـد  نظري ندارد و روش و هدف آن نامشخص است. نويسنده، نظرية پژوهشي ايـن كتـاب را   
شناسـاند. مرجـع   كند و آن را از انواع نقد عملي برمبناي تأثير بر خواننده ميميكاربردي معرفي

فرهنـگ اصـطلاحات   سـيروس شميسـا و    نقد ادبينويسنده در شناساندن اين نظريه، دو كتاب 
خـود دارد تـا   بـر  "نقد نظـري "كتاب نام  18سيما داد است. از ابتدايِ بندي كه در صفحة  ادبي
شميسـا اسـت. روش كـار     نقـد ادبـي  ديك به اواخر بخش نقد كاربردي همه، نقل از كتـاب  نز

كنـد و  مـي چنين است كه در فصل دوم اجمالاً انـواع نقـد را معرفـي    نقد ادبيشميسا در كتاب 
نگري از هر يك از انوع نقد دهد و تصوير روشن و جزئيميسپس در فصول بعدي آن را شرح

بررسي اشعار عربي سعدي بـر مبنـاي نقـد    دهد. نويسندة كتاب ميقرار در اختيار مخاطب خود
ل    "مدارنقد خواننده"با نام  نقد ادبياز خوانش فصل پانزدهم كتاب  كاربردي كه توضـيح مفصـ

نقد منتخب پژوهش اوست، غافل مانده و همين غفلت او، شرح و كاربست نظريه را به امـري  
يابيم اصلاً نقد كاربردي يا حدي كه با خوانش كتاب او درمياست تا غامض و پيچيده بدل كرده
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خواهد اشعار عربـي سـعدي را   است و با اين ابزار ناشناخته مينقد به لحاظ خواننده را نشناخته
  به ما بشناساند.

  دهد:مياين نقد را چنين شرح نقد ادبيشميسا در فصل پانزدهم 
ايـم و در  گفتـه سـخن  (Reader Response Criticism)مـدار تاكنون چندبار از نقد خواننده

كرديم اما با توجه به بحث هرمونتيك لازم است اوايل كتاب هم جزو انواع نقد آن را مطرح
 1960هاي ادبي كه از مدار در انواع مكاتب و نظريهمجدداً مروري در آن كنيم. نقد خواننده

ــه بعــد رواج يافتنــد، مطــرح اســت. در ايــن نــوع نقــد   ــر خواننــده اســت و ب اهميــت ب
دهـد. از ايـن رو   هايي كه به مسائل متن ميهاي ذهني او در مقابل متن و پاسخ العمل عكس

دارنـد كـه   شوند. همة اين منتقـدان عقيـده  ميمدار به هرمونتيك هم مربوطمنتقدان خواننده
ذات اثـر هنـري    كند و به دلايل متعدد مثلاً مسئلة زبان يـا ميمعني متن را خواننده مشخص

  )355: 1388(شميسا،  عليه همه باشد، نداريم.يك معني كه متفّق
بين هويت خواننده و فهم متن ارتباط است. ناخودآگاه متن كه معناي پنهان آن است با 

يابد و الواقع متن وسيله است تا خواننده خود را بازناخودآگاه خواننده بده و بستان دارد. في
متن مبتني بر همين هويت خواننده يعني وضـع روانـي اوسـت. وقتـي مـتن،       تفسير و فهم

گيـرد و معنـي را مطـابق    كند، خواننده موضع دفـاعي مـي  نميانتظارات خواننده را برآورده
نتيجه اين هويت خواننده است كه دهد و درميخواست خود كه همان هويت اوست، تغيير

اگر متن به انتظارات خواننده جـواب مثبـت دهـد، خواننـده     آورد. اما ميوجودفهم اثر را به
  )356(همان،  شود.غرق در لذتّ مي

دهنـده  كند نه متن را زيرا هر تفسـير از مـتن نشـان   مياين نقد در واقع منتقد را به ما معرفي
  اش است. هويت خاصِّ خواننده

مـا نامشـخص اسـت و    در توصيف نظرية نقد كاربردي در كتاب پيشِ رو، مبـدع نقـد بـر    
هاي گونـاگون منتقـدان همسـو بـا آن ناگفتـه      تحولاتي كه در طول زمان اعمال شده و برداشت

بر فروع نظريـه در   ينقد كاربرد يبر مبنا يسعد ياشعار عرب يبررس است. مخاطب كتابمانده
پايان خـوانش  داند و اين سردرگمي تا شود و شيوة اعمال و كاربست نقد را نمينميكتاب آگاه

شناسي و تأثير آن در نقد عربي از نقد بر مبناي زيباييكند. با نگاهي به كتاب نميكتاب او را رها
اي كه در اشعار عربي سعدي تا حدودي بر پاية نظريه توان گفت كه نقد كاربرديرز غريب مي

ب غراست و فروع نقد زيبايي شناسي شدهشده، نگاشتهاين كتاب شرح و معرفي  خـاطر بـه را  يـ
پـردازي،  آورد. در آن كتاب هم مباحثي چون انديشه و موضوع، لفظ شعر، موسيقي و صوت مي

معناسـت.  شـده همسـو و هـم   اصل غلوّ، اصل غرابت و ابداع با مباحثي كه در اين كتاب مطرح
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 بررسي اشعار عربي سعدي بـر مبنـاي نقـد   براي تسلطّ كافي، نماي كليّ كاربست نظرية كتابِ 
شـود و نارسـايي و ابهـام    مـي نويسيم، كاري كه كمبود آن در كتاب بسيار حـس را مي كاربردي

  بردارد.محتوايي كتاب را در
 ـ بررسي معنا1

 ـ وضوح يا غموض معاني1ـ1

 هاـ سادگي الفاظ و عبارت1ـ1ـ1

 هاي پركاربرد و متداولـ انتخاب واژه1ـ1ـ1ـ1

هـاي  بار مذهبي و اعتقـادي دارنـد و اغلـب از واژه   هايي كه رنگ ديني و ـ واژه1ـ1ـ1ـ1ـ1
 پركاربرد آيات و روايات و احاديث است.

 ـ اسامي خاص و يا پركاربرد در ادبيات كلاسيك عرب2ـ1ـ1ـ1ـ1

 ـ واژگاني كه به اعضاي بدن مربوطند.3ـ1ـ1ـ1ـ1

 هايي كه به ميدان كارزار و جنگ تعلقّ دارد.ـ واژه4ـ1ـ1ـ1ـ1

 هايي كه بر اسامي حيوانات دلالت دارد.ـ واژه5ـ1ـ1ـ1ـ1

 هايي كه به ساحت عشق و فراق و جدايي ارتباط دارد.ـ واژه6ـ1ـ1ـ1ـ1

 هايي كه مربوط به مناطق جغرافيايي هستند.ـ واژه7ـ1ـ1ـ1ـ1

هـا  هايي كه به حوادث روزگار و مرگ و نابودي و مصائب مربوط بـه آن ـ واژه8ـ1ـ1ـ1ـ1
 دارد.اشاره

 ساختار زبانيـ 2ـ1ـ1ـ1

 هاي نادر و غريبـ پرهيز از تصنعّات لفظي و استعاره3ـ1ـ1ـ1

 ـ صدق و كذب معاني2ـ1

 نمايد.ميـ ابياتي كه كاملاً مطابق با واقع است و از عاطفة گرم انساني شاعر تعبير1ـ2ـ1

قريـب يـا   ـ ابياتي كه داراي مبالغه، اغراق و غلوّند، اما غلوّ و اغراقي كه همراه ادات ت2ـ2ـ1
 نمايد.مياداتي است كه موضوع را نزد مخاطب قابل قبول

 رود.ميكارها بدون ادات تقريب بهـ ابياتي كه غلوّ و اغراق در آن3ـ2ـ1

 بودن معاني يا تقليدـ جديد3ـ1

 ـ استطراد يا اقتصار به موضوع4ـ1
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 ـ بررسي اسلوب2

 ـ فصاحت و غرابت1ـ2

 ـ تناسب ميان لفظ و معنا2ـ2

 ـ قوت و استحكام اسلوب3ـ2

 ـ كاربرد صور خيال1ـ3ـ2

 هاي استدلالي و استشهاديـ استفاده از اسلوب2ـ3ـ2

 ـ اقتباس از قرآن و حديث3ـ3ـ2

 ـ بررسي موسيقي4ـ2

 ـ موسيقي بيروني1ـ4ـ2

 ـ موسيقي دروني2ـ4ـ2

 ـ هارموني آواها و سازگاري آن با فضاي معنايي1ـ2ـ4ـ2

 بديع لفظيـ كاربرد انواع 2ـ2ـ4ـ2

 ـ جناس1ـ2ـ2ـ4ـ2

 ـ رد الصدر الي العجز2ـ2ـ2ـ4ـ2

 ـ موسيقي معنوي3ـ4ـ2

 ـ طباق1ـ3ـ4ـ2

 ـ مقابله2ـ3ـ4ـ2

 ـ مراعات النظير3ـ3ـ4ـ2

 ـ موسيقي كناري4ـ4ـ2

  ـ بررسي عاطفه3
معرفـي سـعدي و آثـارش    در پـنج صـفحه بـه   "زندگي و آثار سـعدي "نامدوم كتاب بافصل

اول ندارد و به منـابعي  منابع جديد و دستفصل رويكردي بهدر نگارش اينپردازد. نويسنده  مي
كـرده اسـت، او در   بسنده نامهسعديتصحيح محمدعلي فروغي يا به كليات سعديچون مقدمة 

است و كردهداند و تنها ده مورد آن را ذكراين فصل، شمار آثار سعدي را بيست و دو رساله مي
اسـت كـه البتـّه در منـابع در فهرسـت نـام       دادهيز به خرمّشاهي نسـبت نقل قول اين سخن را ن

دريافـت منظـور   تـوان است ولي با كمي جستجو مـي الدين خرمّشاهي نيامدهنويسندگان نام بهاء
اي بـر آن  اسـت و خرمّشـاهي مقدمـه   كردهاست كه نشر دوستان چاپ كليات سعدينويسنده، 
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است. تقريباً همة اين فصل، نقل قول است و ما كمتر نشاني از سخن خود نويسندة كتاب نوشته
گويا نويسنده از زندگي سعدي بيگانـه اسـت كـه او را از دريچـة نگـاه       بينيم،دربارة سعدي مي

كـه بـه   نويسد بدون اينمي "بكر زنكيابي"را  "بكر زنگيابو"بيند و پژوه ميزبانانِ سعديعرب
، 69فحات توان در صالخط عربي را ميهاي اين رسمفارسي اين كلمه توجه كند. نمونه نگارش

  كتاب ديد. 118و  91، 85
  
 شناسيسعدي 3.5

زدگي سخن آن از فصول ديگر نثر اين بخش از كتاب، نارسا و آشفته است و پراكندگي و شتاب
  كرد:رهتوان به دو نمونه اشااست. از مصاديق اين دريافت، ميبيشتر

هاي نظم و نثر دست سعدي از معدود هنرمنداني است كه در نظم و نثر، در انواع قالب
باشيم كه در آثار منثـور لااقّـل مكتوبـات بزرگـاني چـون      است. بايد توجه داشتهتوانا داشته

  )25: 1397(مقدم متقّي،  است.رسيدهها نميسنايي و خاقاني هم هرگز به پاي آثار منظوم آن

منظـور از قالـب نثـر     "هاي نظم و نثـر در انواع قالب "در اين بخش علاوه بر حشو عبارت
ها، انواع نثـر باشـد. قيـاس جملـة دوم     رود منظور نويسنده از قالبمشخص نيست و گمان مي

مشخص نيست و مراجع ضميرها نيز مبهم است و نوع ساختار دو جملـه در كنـار هـم تعقيـد     
دربـارة زنـدگي، شخصـيت ادبـي و     «است. نمونة ديگر چنين اسـت:  دهمعنوي و ابهام ايجاد كر

زبانـان انجـام   هايي كـه عربـي  هاي تاريخ ادبيات عربي و پژوهشعلمي و آثار سعدي، در كتاب
) در اين جملـه  24(همان، » شود.ميهاي فارسي مشاهدهاند، تقريباً همان است كه در كتابداده

  است.سبب تعقيد شدههم ضعف ساختار همنشيني جملات 
  
  مستندسازي اطلاعات و مراجع درون متني 3.6

بندد و پژوهشگران هاي پژوهش راه را بر سرقت ادبي و علمي ميها و دادهمستندسازي انديشه
كنـد. در ايـن بخـش، ارزش    ميرا به اصول اخلاقي و قوانين جاري بر گفتمان دانشگاهي پايبند

شود: سرقت علمـي از خـود، نقـل    مين، از سه منظر سنجيدهنويسي آاستنادهاي كتاب و مرجع
  نويسي.مرجع، خطا در ارجاعهاي بيقول
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  از خود يسرقت علم 1.6.3
شـدة  هـاي منتشـر  هايي از پـژوهش دهد كه پژوهشگر بخشميسرقت علمي از خود زماني رخ

  كند.خود را دوباره، در پژوهشي ديگر استفاده
گوينـد  تعبيري متناقض است. گروهـي ديگـر مـي    "دزدياز خود "برخي معترضند كه 

هاي مشابه در كار يك پژوهشگر ناشي از سبك نويسنده اسـت.  تكرار يك انديشه و نوشته
كننـد.  مـي هاي مختلف بازنويسـي و بازچـاپ  از سويي دانشگاهيان مطالب خود را به شكل

برند. در نظر كارميديگر خود بههاي كنند و در نوشتهميآميزند، خلاصهها را با هم درمي آن
كه در نظام دانشگاهي اساس ارزيابي آنجارود اما ازشمارنمينخست، اين كار دزدي علمي به

دهنـده  ها بر سه اصلِ تازگيِ دانش، زمان توليد و اعتبار رسـانة نشـر  و اعتبارسنجي پژوهش
ها هاي مختلف، در قالبناست، بنابراين وقتي كسي يك دستاورد علمي را در زماشدهنهاده

كند و از هاي متفاوت بازنويسي و تكرار كند، محققّان و ارزيابان را گرفتار خطا ميو رسانه
اسـت  اي عمل كـرده هاي دانشگاهي و اخلاق حرفهگفت وي خلاف ارزشتواناين رو مي
  .)221: 1393(فتوحي، 

وهشـي بـا حمايـت مـالي     طور كه در مقدمه هم گفتيم اين كتـاب حاصـل طرحـي پژ   همان
بررسي "اي با نام صفحه 35اي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان است. از اين طرح پژوهشي مقاله

اسـت كـه شـباهت    اسـتخراج شـده   "قصيدة رائية سعدي در سوگ بغداد بر پاية نقد كـاربردي 
داد بررسي بيتي رائية سعدي در سوگ بغ 92بسياري به كتاب نويسنده دارد. در آن مقاله، قصيدة 

شـود. كتـاب در طـرح مسـئله،     است و در كتاب، همة اشعار عربـي سـعدي ارزيـابي مـي    شده
هاي فصول ديگر با مقالـه  ها و استدلالها، پيشينة پژوهش، فصل اول و مقدمات و تقسيم فرضيه

ها شبيه مقاله است، براي اثبات مدعا در صفحات گيريِ همة بخشهمسان است. مقدمه و نتيجه
شباهت كامل با مقاله وجود دارد كه البتـه ايـن خـود، مشـتي نمونـة       92- 94، 78- 79، 48- 50

يكي ديگر از عـواملي  «است: در مقاله آمده "ساختار زباني"خروار است. براي مثال ذيل مبحث 
است؛ به عبارتي اجزاي كـلام در ايـن    آناست، ساختار زباني شده قصيدهكه باعث سادگي اين 

» خـورد. چشـم نمـي  اند و تقديم و تأخير مخلّ فصـاحت بـه  اغلب سرجاي خود نشسته قصيده
يكي ديگر از عواملي كه باعث «) در ذيل همين مبحث در كتاب آمده: 127: 1393(مقدم متقّي، 
 قصـايد است؛ به عبارتي اجزاي كلام در ايـن   هاآناست، ساختار زباني شده قصايدسادگي اين 

مقدم متقّي، »(خورد.چشم نمياند و تقديم و تأخير مخلّ فصاحت بهتهاغلب سرجاي خود نشس
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نتيجـة يـك، سـه، چهـار،      128گانه بخش انتهايي كتاب در صفحة ) حتي از نتايج نه45: 1397
  هفت و هشت كاملاً شبيه نتايج مقاله است.

ية مــتون  همين اسلوب، بر پاهايي برهاي پژوهش و نگارش كتاب، پايان نامهدر همان سال
  كنيم.ميها را معرفيپذيرفته كه تعدادي از آنديگر به راهنمايي ايشان انجام

السلام براساس نقد كاربردي (دعـاي ابـوحمزه ثمـالي،    بررسي ادعية امام سجاد عليه ـ
  .1393مناجات خمس عشره)، تبريز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، خرداد 

اي عرفه امام حسـين (ع) و زيـارت جامعـه    واكاوي اسلوب، معنا و عاطفه در دع ـ
  .1393كبيره امام هادي (ع)، تبريز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، مهر 

هاي الغدير، فدكيـه، قاصـعه، اشـباح،    بازتاب هنري تناسب لفظ و معني در خطبه ـ
  .1394تبريز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، آذر 

شقشقيه، غرآّء و الزهـراء نهـج البلاغـه از    هاي متّفقين، وحدت و كثرت در خطبه ـ
  .1396شناسي، تبريز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، اسفند ديدگاه نقد زيبايي

هاي زيبايي سخن در دعاي كميل و دعاي ندبـه، تبريـز: دانشـگاه    بازشناسي جلوه ـ
  .1397شهيد مدني آذربايجان، شهريور 

 بررسي اشعار عربي سعدي بر مبناي نقد كـاربردي تر كه تا حد بسياري با كتاب از همه مهم
  شباهت دارد، پايان نامة كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد است كه شرح آن چنين است:

شناسـي، مشـهد:   بازتاب هنري لفظ و معنا در اشعار عربي سعدي بر پاية نقد زيبـايي  ـ
  .1398دانشگاه فردوسي، تابستان 

اي بـا نـام   پژوهـي مقالـه  در همايش مليّ قرآن 1385در سال افزون بر اين، نويسندة كتاب، 
است كه بخـش بررسـي موسـيقي درونـي     نوشته "تناسب و هماهنگي در فواصل آيات قرآني"

آوريـم  هاي مشابه را مـي متأثرّ از آن است. براي مثال از هر دو متن، نمونه 105كتاب در صفحة 
  است:را آورده "قصايد سعدي"عبارت  ،"فواصل قرآني"جاي واژة كه نويسنده تنها به

اي كه متغيرهاي فونتيـك،  به گونه قصايدها با فضاي معنوي هارموني آواها و سازگاري آن«
(مقـدم  » همراه و همپـا اسـت.   سراسر ابياتهجايي و آوايي با متغيرهاي سمانتيك و معنايي در 

  )105: 1397متقّي، 
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شـود،  مـي هارموني آواها و سـازگاري بـا معـاني نمايـان    زماني ديگر در ميان معنا و لفظ و «
سراسـر  اي كه متغيرهاي فونتيك، هجايي و آوايي با متغيرهـاي سـمانتيك و معنـايي در    گونه به

  )143: 1385(مقدم متقّي، » همراه و همپا است. فواصل
  است: نيچن گريد ةنمون

، حركـت،  بيـات ايـن قصـايد   سراسر ايابيم كه در با تأمل در اشعار عربي سعدي درمي
سكون، مخارج و حروف، مد و غنهّ متناسب با سياق معاني و مضامين و مقتضيات مربـوط  

 رودمـي شـمار بـه  قصـايد شود و اين ويژگي از رازهاي معماري ايـن  به سخن دگرگون مي
  .)105: 1397(مقدم متقّي، 

ي و مضامين و مقتضيات حركت، سكون، مخارج و حروف، مد و غنهّ متناسب با سياق معان«
، رازي از رازهـاي  فواصـل آيـات قرآنـي   شود و ايـن ويژگـي در   مربوط به سخن دگرگون مي

) كه البته اين مفاهيم هم بسيار متـأثرّ از  143: 1385(مقدم متقّي، » رود.ميشمارمعماري قرآن به
  است. 165- 168مقصود فراستخواه در صفحات  زبان قرآنكتاب 

در كتـاب نيـز عينـاً در     115و بند اول صـفحة  113، بند دوم صفحة 112صفحة بند چهارم 
هـاي  است. حتيّ گاهي نيـز نقـل قـول   آمده "تناسب و هماهنگي در فواصل آيات قرآني"مقالة 

، 112است؛ براي مثال در بنـد چهـارم صـفحة    شدهگرفتههاي چندباره ناديدهمقاله در بازنويسي
شناسي اسـلوب و معنـا در سـبك نويسـندگي     زيبايي"خودش با عنوان نويسنده، آن را به مقاله 

س  يابيم كه اين بند از كتاب كه با مراجعه به مقاله درمياست. درحاليارجاع داده "ملاصدرا اسـ
  از احمد بدوي است. النقد الادبي عند العرب

دگي شناسي اسـلوب و معنـا در سـبك نويسـن    زيبايي"مقالة  176همچنين بندي در صفحة 
وجـود دارد كـه    "تناسب و هماهنگي در فواصل آيات قرآني" 163و نيز در صفحة  "ملاصدرا

 107است كه در اصل از صفحة دادهكتاب، آن را به خود نسبت 120نويسنده در بند اول صفحة 
  زاده است. االله ايراننعمت "نظري به تدوين دانش بديع در ادب فارسي"مقالة 

زدن گويند و قاچمي (Salami-Slicing)» زدنقاچ«خود در زبان انگليسي به اين نوع سرقت از 
» پاره يك پژوهش در چند جا؛ مثلاً همايش، نشريه، كتاب و تارنماي اينترنتـي انتشار پاره«يعني 

  )220، 1393(فتوحي، 
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  مرجعهاي بينقل قول 2.6.3
شيرازي بـا عنـوان   از دو كتاب جعفر مؤيد بررسي اشعار عربي سعدينويسنده در نوشتن كتاب 

اسـت. تقريبـاً تمـام    اسـتفاده كـرده   شناخت تـازه از سـعدي  و  شعرهاي عربي سعدي شيرازي
است و به چنين امر مهمي در  شعرهاي عربي سعدي شيرازيهاي فارسي اشعار از كتاب  ترجمه
ا چنـد واژه را در ايـن   است البته گـاهي نويسـنده تنهـا يـك ي ـ    نشدهجاي متن كتاب اشارههيچ

  آوريم.ها يكسان است. براي نمونه دو ترجمه را مياست اما عموماً ترجمهها تغيير داده ترجمه
خندان حلال دانست، باشد كه خداوند بر كشـتة آن كـام و دهـان     كام و دهانيخونم را  ـ

  )93: 1372شيرازي، رحمت آورد.(مؤيد
ه خداوند بر كشـتة آن كـام و دهـان رحمـت     خندان حلال دانست، باشد ك لبيخونم را  ـ

  )33: 1397آورد.(مقدم متقّي، 
كه است درصورتيكردهاول واژة لب را جانشين "كام و دهان"جاي در نمونة بالا، نويسنده به

هـا و  پريـان و انسـان  «است. يا در ترجمة بيتي در صفحة ديگـر   "ثغر"اين هر دو، معادل كلمة 
 135) كـه در صـفحة   34(همـان،  » برنـد مـي پيشگاه او به تواضع سجدهجهان آفرينش همه در 

بار نيز در صفحة است. جالب است كه يكآمده "وي"، "او"جاي ضمير شيرازي بهترجمة مؤيد
شيرازي را در كمانك اي از خود در اواسط صفحه، باز ترجمة مؤيدنويسنده با وجود ترجمه 94

  كند.ذكر مي
شيرازي تنهـا بـه ترجمـة ابيـات عربـي      و نشان نويسنده از دو كتاب مؤيد نامهاي بياقتباس
 كتاب مواردي كه ذكـر  71در صفحة  "فصاحت و غرابت"شود. در ذيل عنوان نميسعدي تمام

هـا  است كه تعداد كمـي از آن  شعرهاي عربي سعدي شيرازيهاي كتاب شده، همه از پانوشت
  ارد.ها ارجاعي ندارجاع دارد و بيشتر آن

بررسي اشعار عربي صفحه در كتاب   واژه
  سعدي بر مبناي نقد كاربردي

شعرهاي صفحه در كتاب 
  ارجاع  عربي سعدي شيرازي

  دارد  36  72  أكله
  ندارد  66  72  كعبه
  ندارد  68  72  خنساء
  ندارد  70  72  مستعصم
  ندارد  78  73  مني
  ندارد  52  73  الحبل
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بررسي اشعار عربي صفحه در كتاب   واژه
  سعدي بر مبناي نقد كاربردي

شعرهاي صفحه در كتاب 
  ارجاع  عربي سعدي شيرازي

  ندارد  68  73  الدوارس
  ندارد  72  74  كأس

زيد و 
  ندارد  80  74  عمرو

  ندارد  112  75  لاهيه

تمام شواهد قرآني از پانوشت ابيـات   "اقتباس از قرآن و حديث"ذيل عنوان  94در صفحة 
  است. شدهگرفته شعرهاي عربي سعدي شيرازيشعر سعدي در كتاب 

 دهـد، بيشـتر مباحـث آن بخـش را    مـي شيرازي ارجـاع گاهي هم كه نويسنده به كتاب مؤيد
، "بودن معاني يا تقليـد جديد"گيرد. مثلاً در ذيل عنوان پي به اين كتاب دربرميدرهاي پيارجاع

است ولـي ديگـر كلامـي از    شيرازي است كه البته با ارجاع هم آمدهبيشتر مطالب از كتاب مؤيد
د بينيم. در ذيل همين عنوانِ يادشده باز هم بسياري از مطالب از كتـا نويسندة كتاب نمي  ب مؤيـ

اسـت.  دادهشـيرازي ارجـاع  شيرازي است كه ارجاعي هم ندارد بلكه به منابع و اسناد خود مؤيد
و  "جاء الشتاء و عندي من حوائجه"و دو شاهد مثال  61توان به پانوشت صفحة براي نمونه مي

  كرد.اشاره "يقولون كافات الشتاء كثيره"
 شـده در كتـاب را دربـر   همـة منـابع اسـتفاده   فهرست منابع پاياني كتاب نيز ناقص است و 

د در صـفحة      نمي و  26گيرد. براي مثال نشاني از نام مؤلفّاني چون خرمّشـاهي و ابـراهيم محمـ
  در فهرست پاياني نيست. 43انيس المقدسي در صفحة 

كـه نـام منبـع اصـلي     بـرد بـدون ايـن   مـي شده نامگاهي نيز نويسنده از ارجاعات منابع ديده
كتـاب   44كتاب از صفحة  19) صفحة 95و93و92تا: كند. ارجاع (ديچز، بياش را ذكرشده ديده

كتاب از  63) در صفحة 221: 1377است. ارجاع (حسين محفوظ، شميسا اقتباس شده نقد ادبي
  شيرازي است.مؤيد شعرهاي عربي سعديكتاب  140صفحة 

  نويسيخطا در ارجاع 3.6.3
گرو ارزش علمي و اصالت نسخه و منابع آن است. از سوي ديگر بخشي از پشتوانة پژوهش در 

هـاي معتبـر و   نويسي در پژوهش امـري اساسـي اسـت و پيـروي از روش    شناسي ارجاعروش
نويسـي در  ها بر هر پژوهشگري بايسته اسـت. ارجـاع  بيني در اجراي يكدست اين روشباريك
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نويسي، استفاده از القـاب غيـر   ارجاع روشي درنظمي و بياين كتاب دو مشكل اساسي دارد؛ بي
  پژوهشي در مورد نويسندگان و پژوهشگران.

  نويسيروشي در ارجاعنظمي و بيبي 1.3.6.3
هـا را  است كه تعـدادي از آن گاهي نويسندة كتاب، در ارجاع به منابع پژوهشي خود خطا كرده

  نماييم.ميباز
) كـه  5: 1و2ش، ج 1373كوب، (زرينكتاب با چنين ارجاعي روبرو هستيم:  18در صفحة 
 "همـان "اند، لزومي ندارد. در تكرار ارجاع، ذكر واژة كه در هم ادغام شده 2و  1البته ذكر جلد 

 شـده ) اسـتفاده 23و  19كافي است ولي در چند جاي كتاب از عبارت همان مأخذ (صـفحات  
) در 126ش، ص 1381ت، اسـت ماننـد (كليّـا   جاي نام نويسنده آمـده است. گاهي نام كتاب، به

بينـيم كـه   نويسي اين كتاب ميشد. در ارجاعميجاي كليّات بايد سعدي نوشتهكه به 23صفحة 
). گـاهي  113- 114ش: 1364كتاب ( 31است مانند صفحة شدهگاهي ذكر نام نويسنده فراموش

) 11- 12: 1377در ارجاع (مؤيد،  28است مثلاً در صفحة جاي نام مؤلفّ آمدههم نام مترجم به
  آمد.مي "احسان عباس"بايد نام  "مؤيد"جاي نام به

  استفاده از القاب و صفات غير پژوهشي در مورد نويسندگان و پژوهشگران 2.3.6.3
كنـد  مـي استفاده از القـاب و صـفات غيـر پژوهشـي در كتـاب آن را از شـمايل پژوهشـي دور       

شود و به مشـاغل  ميهايشان نماياندر نوشتهكه در متون پژوهشي، اعتبار پژوهشي افراد  درحالي
در  "استاد سـابق دانشـكده ادبيـات دانشـگاه شـيراز     "ها نيازي نيست. و محلِّ كار و عناوين آن

د  "معرفي  قاسـم  "در معرفـي   "اسـتاد قـديم دانشسـراي عـالي    "، 9در صـفحة   "شـيرازي مؤيـ
جز به«مثلاً در جملة  "آقا"ز عنوان ضمن استفاده ااند. دراز اين نمونه 11در صفحة  "تويسركاني

(مقـدم متقّـي،   » انـد. اي ارائـه كـرده  حق در اين حوزه تحقيقات ارزندهشيرازي كه بهمؤيد آقاي
هـا مـبهم و   خوريم كه تشخيص هويت آننام و نشان برمي). گاهي نيز با صـفاتي بي12: 1397

طور كه مصحح كليّات سـعدي در  مانه«است: اي چنين نوشته شدهدشوار است. مثلاً در جمله
دعلي  "). اين مصحح كليّات سعدي كيست؟ 24(همان، » استگفتار بدان اشاره كردهپيش محمـ

  ؟"الدين خرمشاهيبهاء"يا  "فروغي
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  هاي محتواييخطاها و نارسايي 3.7
را  است و مخاطـب پذير كردهنادرستي و ضعف نظريه و ابهام آن رسايي محتواي كتاب را خلل

  رساند.كند و به مقصود خاصي نميدر شناخت اشعار عربي سعدي سردرگم مي

  خطا در نقل نسخه 1.7.3
رفت نويسندة كتاب بـا  ميشود كه انتظارميدر نقل اشعار عربي سعدي خطاهايي در كتاب ديده

سـطح   تـوان ايـن خطاهـا را در سـه    كرد، با نگاهي كليّ مـي ميها اشارهديدگاهي انتقادي به آن
نيز قواعد زبان عربي  هاي معتبر وگذاري تقسيم كرد كه براساس نسخهواژگان، اعراب و حركت

  كنيم.هايي ذكر ميشده در اين بخش نمونهصحيح نيست. براي هر سه سطح ياد

  سطح واژگان 1.1.7.3
  در نمونة زير: ـ

ــ ــي أسـ ــيهرُ خلَِّنـ ــاً   نيلـ ــاس نيامــ  و دعِ النّــ
  )100(همان، 

اسـت. در كتـاب    "كـردن داريزندهشب"به معني "سهر اللَّيالي"باشد و  "ليلي"بايد  "نيلي"
  است.شدهضبط "هرُ ليليأس") نيز 132: 1372شيرازي (مؤيد
 است:در نمونة ديگر چنين آمده ـ

ــا ع ــم ــلِلَ ــ ي العاق ــم ــذا إ ويِ   غْنْ لَ ـــِك رَّمـــ  اًـرامـــ
  )101: 1397(مقدم متقّي، 

باشـد. در   "مروّا"بايد  "مرّ"جمع مكسر و در نقش حال است، فعل  "كراماً"كه اساس آنبر
مطابق اقبـال اسـت تمـام    "مرّ"«است: چنين آمده شعرهاي عربي سعدي شيرازيپانوشت كتاب 

 "الجاهـل "تناسب ندارد. از طرفي به قرينـة   "العاقل"، كه با فاعل مفرد "مروّا"هاي ديگر: نسخه
در كليّـات  .» "إذا مرُّوا باللغو مرُّوا كراماً"غلط باشد.  "العاقل"كرد توان فرضنميدر مصراع بعد 

است ولي در كتاب اشعار عربـي  ) آمده772: 1380( "مرُّوا كراماً"سعدي به تصحيح فروغي نيز 
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 از بـاب  "العاقل"در  "ال"است. به عقيدة نگارندگان شدهضبط )90: 1390(اسوار، "مرَّ"سعدي 
  باشد.تواند افادة جمع داشتهاستغراق، مي

ايـن  . ت داردلالبر شمول معنا نسبت به تمام افراد د ي است كهاستغراق جنس،استغراق 
صـحيح اسـت. ماننـد:     "أل"جاي به "كل"قرار گرفتن لفظ : 1د. ت دارلامنوع از أل چند ع

 "نسـان لاا"شريفه به جاي ال در  ةدر اين آيكه  )وانُآم ذينَالّ لاّفي خسُر انسانَ لَلاا إنَّ والعصرِ(
 ةفوق، كه در آن از كلم ـ ةاستثناء از آن صحيح است. مانند آي: 2د. داتوان لفظ كل را قرارمي

 ـ كأهلَ" ذكر نعت جمع براي آن صحيح است. مانند: 3. استاستثناء شده "نسانلاا"  اسالنّ
الدرَ ينارمالح و الدهرم ضصفت، به صورت  "الدرهم"و  "الدينار"در اين مثال براي كه  "البي

  .)386 ،1ج ق:1422حسن، ( استجمع آورده شده

  سطح اعراب 2.1.7.3
در بيت  

ـ و امَي  زُ فـي جس  شَـع ـــأف   رهِمي و طاقـهـصيبه أها ـْنـــمـضْـــأو  قُّدفاع 
  )65: 1397(مقدم متقّي، 

است. شدهكه در نسخة كتاب مرفوع ذكرحاليدر نقش مفعول ثاني، منصوب است در"دقَّأ"
 ") نيز770: 1380) و در كليّات سعدي به تصحيح فروغي (120: 1372شيرازي (در كتاب مؤيد

  منصوب است." دقَّأ

  گذاريسطح حركت 3.1.7.3
در بيت  

أدُي و ه  رتَ كؤُوُس المـ  رِمن السكْ جحنُّترَْرؤوُس الأسُاري    ت حتـّي كأَنَّـ
  )84: 1397(مقدم متقّي، 

است كه فعل مفرد مؤنث غايب مؤكدّ به نـون تأكيـد   "ترَجْحنَّ"واژة درست در مصراع دوم
بر فتح است كه با وزن عروضي فعـولن مفـاعيلن فعـولن مفـاعلن نيـز      ثقيله است بنابراين مبني

د  اسـت. شدهكه در كتاب با كسره آمده و نون هم مضمومحاليهماهنگ است. در شـيرازي  مؤيـ
هـا: قـد   از فروغي، تمـام نسـخه  غير«است: ) ذيل اين بيت در پانوشت كتابش نوشته66: 1372(
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است. در ضبط كرده "ترَجحنُّ") اين واژه را 757: 1380البته فروغي (» رجحن ـ كه غلط است. 
) فعــل بــه  175: 1364( اديــب الفارســيه و شــاعرها الكبيــر ســعدي الشــيرازي     كتــاب 
اسـت.  شـده با تشديد روي جيم و از باب تفعل جمع مؤنث غايب ماضي ذكر"ترَجَحنَ"صورت
  است.ضبط كرده"ترَجحنَّ") نيز اين واژه را13: 1390اسوار (

  خطا در تشخيص نوع صرفي واژگان 2.7.3
ا ممكـن    شـده سعدي نيز شايد همانند ديگر اديبان زبان عربي به خطاهاي زباني دچار اسـت امـ

هايي، در ناآشنايي تحليلگران شعر عربي سـعدي بـا صـرف زبـان     ندي از چنين نسبتاست چ
  باشد.عربي ريشه داشته

در بيت  
َيا له  ــهيـرَّ لاهصـرُ شـبابٍ مع ـف   َلا لهعب اشْو دغالِ الشَّيبِ في رأسـي ت 

  )75: 1397(مقدم متقّي، 

حال  "لاهيه"واژة «است؛ كلمه شناساندهمؤلفّ كتاب اين بيت را شاهد عيوب فصاحت در 
شـيرازي  ) البته همين نكته را نيز مؤيد75همان، »(براي عصر است و بايد به صورت مذكرّ بيايد.

است و مؤلفّ نيـز بـدون ارجـاع، آن را در كتـاب خـود      كرده) در كتاب خود ذكر112: 1372(
تواند از اوزان صيغه مبالغه باشـد، ذهبـي   مي "فاعله"است. نكتة شايان دقتّ اين است كه نوشته

داند و گانه صيغة مبالغه ميرا جزء اوزان هيجده "فاعله") 36: 1363تهراني در اساس الصرف (
در «نويسـد:  زند در ادامه نيز چنين مـي جداكننده را مثال ميبه معني بسيار"فاطمه"براي آن واژة 

صيغ مؤنث مشترك هستند، چنانچه در اوزان مفعيل،  هاي مذكرّ بابسياري از اوزان نامبرده صيغه
علـى   همبالغ ه: مفرد لصيغهيلاَه) «37همان، »(مفعالهَ، فعُلهَ، فعُلهَ، فعَولهَ، فاعلهَ و فعَالهَ چنين است.

لاهيه"تر است كه ) از سوي ديگر بلاغي6م، بند2022(المعاني، »والذي جذره(لهو)ه... لَوزن فاع "

اي دوچندان در مـتن  كاررود، مبالغهمفهوم حال به بگيريم و اگر همين مصدر درنظررا مصدر در
 را چنـين بـه   "لائمـه "گونه كه سعدي در چند بيت بعـد از همـين بيـت،    آفريند، همانادبي مي
  است:كاربرده

احوَشرُنِ اعي إنِِ اسمَتوبج ه لاّسينَ جـيراني و تـضَح بيلا افَْ   ت لائمـ  جـ
  )114: 1372(سعدي،
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 چنـين آمـده   "المصدر علي زنه اسم الفاعل"ذيل عنوان  موسوعه علوم اللغه العربيهدر كتاب 
وردت مصادر سماعيه نادره جاءت علي وزن اسم الفاعل، نحو: قمت قائماً، أي: قياماً، ونحو «است: 
  )486، 8ق: ج1427(يعقوب، » أي: بقاء )،8(الحاقه: الآيه )فهَل ترَيَ لهَم من باقيه(الآيه: 

  فايدههاي مبهم و بيبنديتقسيم 3.7.3
بندي اصلي كتاب سه محور اساسي وجود دارد؛ معنا، اسلوب و عاطفـه. نويسـنده در   در تقسيم

كند درنتيجـه  نميها را براي مخاطب كاملاً مشخصكتاب، اين سه محور و لزوم پرداخت به آن
مدار برسد، به بيان ديگر منظـور علمـي از   ابزار به نقدي كاربردي يا خوانندهتواند با اين او نمي

هايِ مبهم، نظرية سست كتـاب اسـت. مـثلاً    بندياين واژگان نامشخص است. ريشه اين تقسيم
كتاب با انواع واژگان اشعار  32در صفحة "هاي پركاربرد و متداولواژه"خواننده در ذيل مبحث
بنـدي بـه او در شـناخت    داند اين تقسـيم شود ولي نميميروومي روبهعربي سعدي از نظر مفه

  كند.ميكاربردي اشعار عربي سعدي چه كمكي

  هاي ارزيابيبودن ملاكنامشخص 4.7.3
هـا ذكـر   شويم كه ملاكـي بـراي تشـخيص آن   رو ميها و قواعدي روبهدر متن كتاب با استنباط

شـود  مـي ژگان نامأنوس قصايد عربي سعدي معرفيكتاب، وا 41شود. براي مثال در صفحة  نمي
و اصـلاً مشـخص    "سـقلاّط "و "سمسمه"، "جالينوس"،"هاروت"،"قنطوراء"ازاستكه عبارت

شود. يا در ذيـل  مينيست طبق چه ملاكي و براساس چه قواعدي اين واژگان، نامأنوس شناخته
از حد در قالب تعدد ذكر اسـامي  به باور نگارنده اين سادگيِ بيش «است: آمده "ساختار زباني"

شده تا سعدي را در ايـن  خاص و معروف و الفاظ قريب به ذهن يا تكثرّ عبارات نثرگونه باعث
يابيم كه از ) از اين عبارت درمي49: 1397(مقدم متقّي، » حوزه از رتبة نخست شاعري فروكشد
دانيم سـادگي و روانـي   كه مييصورترسد درمينظرآور بهنظر مؤلفّ سادگي كلام سعدي ملال

را دهند. آنچه سبب بروز چنين خطاهـا و  "سهل ممتنع"شده به شعر او صفتشعر سعدي سبب
هاي نادرستي در مورد اشعار عربي سعدي شده مقايسة شعر عربي او در جايگـاه يـك   قضاوت

  زبان است. به ديگر سخنزبان با شاعران عربشاعر فارسي
جاي برخـي كلمـات   ات زباني، همچون تذكير و تأنيث نابهصرف نظر از برخي مسامح

بسا معلول تصرفّ كاتبان نيز باشد، كليّت اشعار عربي سعدي از اشراف او در شعر او كه چه
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دارد. جايگاه سعدي در شعر عربـي بـراي   بر زبان و آگاهي از اقتضائات شعر عربي حكايت
شـود  سرايي ديگر شاعران سنجيدهعربي شود كه باتر ميزبان وقتي ملموسمخاطب فارسي

  ).175: 13(اسوار، 

در ادامة همين مطلب موسي اسوار براي اثبات مدعاي خويش در ايـن مقالـه، شـعر عربـي     
  است.سنجيده غزليات شمسسعدي را با شعر عربي مولانا در 

  تكرار محتوا 5.7.3
عنوان، شواهدي از اشعار عربي سـعدي  يابيم نويسنده، ذيل هر ميبا نگاهي به محتواي كتاب در

بينيم يك بيت، چهار الي هفت بار در سراسر كتاب با ترجمه و مرجع آن است و گاهي ميآورده
شود. براي نمونه،  بيت زير با ترجمه و مرجعش در صفحات در كتاب كليّات سعدي تكرار مي

  ست:اتكرار شده 124و  107، 103، 96، 81(دوبار)،  77، 68، 59، 49
ـــْ  ــ   رينَـــي المدامــــعِ لاتجَـــت بجِفْحبسـ اس ــاء ــي الم ــا طغََ َــكْفلَم ــي الس  رِتطَالَ علَ

است آور ابيات عربي و معناي فارسي آن حجم بسياري از كتاب را فراگرفتهاين تكرار ملال
 اپ شـده شد كه در مجلة لسـان مبـين چ ـ  اي ميوگرنه محتواي كتاب تقريباً در حد همان مقاله

  است.

  توضيحات كم و نارسا 6.7.3
هـا و رونـد پيشـروي كتـاب را بـراي      بنـدي توضيحات توصيفي و تحليلي اندك كتاب، تقسيم

است. در بخش نظريه و فرضية پژوهش نيـز بـا كمبـود چنـين توضـيحاتي      مخاطب گنگ كرده
نظريـه را بـراي    طور كه گفتيم بهتر بود نويسنده كتاب نمودار كاربسـت رو هستيم و همانروبه

هاي شعر عربي براي اثبات يا تر نويسنده بعد از آوردن مثالكرد. از همه مهممخاطبان ترسيم مي
به باور «است كتاب آمده 65است. مثلاً در صفحة كردهنمونه، مبحث را بدون هيچ توضيحي رها
سياق در اشعار شعراي خوريم كه از حيث مضمون و نگارنده گاه به تعبيرات نادر و زيبايي برمي

مثـال   9). بعـد از ايـن مطلـب    65(همان، » خوردميچشمشود يا كمتر بهنميپيش از او يا ديده
ها با اين تعبيرات نـادر و  كدام از مثالاست كه تنها ترجمة فارسي دارند و مخاطب در هيچآمده

كـه در   87صفحة  44 و بيت 87صفحة  43، بيت 83صفحة  22و يا در بيت  شودزيبا آشنا نمي



 73   )نفيسه رئيسي مباركهو  محمدرضا نجاريان(نقدي در بوتة زر 

 

انـد، بـراي مثـال، نويسـنده     اند، تشـبيهات و اركـان آن مشـخص نشـده    ذيل مبحث تشبيه آمده
  كم چنين توضيح دهد:توانست ذيل بيت زير تشبيه آن را دست مي

جم وحــنا ي ــه لسـ ــازلَ جنَّـ ــي منـ  و فــي يــد حــوراء المحلَّــه كوُبهــا       كـ
)1397 :83(  

  است.مانند شده "منازل جنَّه"به "مجلسنا"صورت گرفته و"يحكي"ادات فعليتشبيه با 
چنـد واژه   74- 75است. مـثلاً در صـفحة   و توضيح فاصلة بسياري افتاده مثالگاهي نيز بين 

بنـدي  ها، تقسيمآيد. بهتر بود هر كدام از اينشود و بعد از چندين سطر توضيح آن ميميمعرفي
دانـيم  شـد. لازم اسـت بيفـزاييم كـه در كـل نمـي      كننده نمييافت كه چنين گيجداري ميعنوان

اي را بـه مخاطـب   شناخت صرف تشبيه، استعاره و كنايه در شعر عربي سعدي چه نگاه نقاّدانه
تر ها مطلب كاربرديدهد و بهتر بود با ارزش بلاغي اين صور خيال و تحليل آماري آنارائه مي

البلاغـه  بـه نقـل از جـواهر    79در تعريف استعارة تبعيه در پانوشت صـفحة  شد. براي مثال، مي
كه لازم بود، بـه فعـل هـم    است، در حالياز لفظ مستعار مشتق و حرف سخن رفته 371صفحة 

 مشـتقات  و در افعال استعاره  اين است كه "تبعيه"ت نامگذاري اين استعاره به علّشد. اشاره مي
وتبَعية: وهي ما كَـانَ   «ها آن شود، نه در خود در حروف، در معاني واقع مياستعاره و  مصدر  در

ق: 1394سـيوطي،  ( »اسمِ جنِسٍْ كاَلفْعلِ والمْشتْقََّات كسَائرِ الĤْيات السابقِةَِ وكاَلحْروُف اللَّفظُْ فيها غيَرَ
  )152 ،3ج

  داند:را كنايه از خليفة عباسي مي "احمد المعصوم" 88نويسنده ذيل بيت زير از صفحه 
ــا أ ــدأي ــ حم ــت  ومـالمعص ــ لس رٍبخاس   وروح وس عسـرٌ ك والفـرد  مـع سـر الي 

احمـد مستنصـر جانشـين مستعصـم      "احمد المعصوم"در اينجا مشخص نيست، مقصود از
است كـه  را احمد ناميده "ابواحمد بن منصور بن محمد المستعصم باالله"است يا  سعدي مجازاً 

  كرد.رفت نويسنده به اين مطلب اشاره ميانتظار مي

  كاستي و خطا در تبيين صور خيال و صنايع ادبي 3.7.7
كـرده و  نويسنده در تبيين صور خيال در شعر عربي سعدي تنها به تشبيه، استعاره و كنايه بسنده

اسـت و در كتـابش از مجـاز و    ها سرباز زدهاز بيان انواع اين تصاوير در شعر شاعر و تحليل آن
است. در بخش كاربرد انواع بديع لفظي، تنهـا بـه   اسناد مجازيِ شعر عربي سعدي سخني نرانده
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هـايي  دو آراية جناس و ردالعجز علي الصدر پرداخته و در بررسي بديع معنوي به آوردن نمونه
است. با وجود چنين پرداخت سطحي و زودگـذر بـه   كردهاز طباق، مقابله و مراعات النظير اكتفا

بحث بيان و بديع در شعر عربي سعدي، همين مباحث كوتاه نيز نظـم منطقـي نـدارد و عمومـاً     
بنـدي مشخصّـي هسـتند.    شود. به علاوه شواهد نيز بدون دستهميتوضيح و تحليلي رهاهيچ  بي

  كنيم.ميها را ذكرالبته همين تبيين كوتاه و درهم خطاهايي دارد كه تعدادي از آن
 در ذيل بيت ـ

ــأَ ــج نَّك ــفُ وني عاهدت  ــب عد ــب عدــ   مه ــ نْأبِ ــزَ مـلَ ــتب لْت أي كــو تَ ســي  تألّ
  )79: 1397متقّي،  (مقدم

 ، در قالب استعارة تصريحية اصليه، به انسـان تشـبيه شـده   "جفون"در اين بيت «است: آمده
را اسـتعاره   "جفـون "دربارة اين توضيح، ذكر دو نكته ضـروري اسـت؛ اول اينكـه اگـر     » است

پلك چشـم اسـت كـه مجـازاً بـه       "جفن"درنظربگيريم، قطعاً استعارة مكنيه است و دوم اينكه 
  است.رفتهكارعلاقة مجاورت يا جزئيت در مفهوم چشم به

 در ذيل بيت ـ

ــري   َلاتج ِـــع ــي المدام ـــت بجِفنَ سبكرِْ       ح  فلَمَا طغَيَ المـاء اسـتطَالَ علـَي السـ
  )81(همان، 

شدن آب كه كثرت و لبريزشده براي طغيان كه امري عقلي است، استعاره آورده«آمده است: 
  »امري حسي است با جامع افراط در هر دو در قالب استعارة تصريحية اصليه.

است پس از نوع تبعيه اسـت. اتفاقـاً   صورت گرفته "طغي"واضح است كه استعاره در فعل 
با اين توضيحات  ، ذيل مباحث مستعارمنه عقلي و مستعارله حسي همين شاهدمعالم البلاغهدر 
طغيان كه به معني تكبر و تجاوز از حد است و امريست عقلي، استعاره آورده «است: شدهتهنوش

براي كثرت و بالا آمدن آب كه امري حسي است و جامع، استعلاي مفرط است و آن نيز عقلي 
  بينيم كه سخني از استعارة تصريحية اصليه نيست. ) و مي297: 1376(رجايي، » است.
 در ذيل بيت ـ

ــا ــد يب الع ــاقِ و ــي الإنِف ــيلغُ ف ــه   لِ و التُّقَ ـــعدي مبالغََ ـــي الس ــت ف ــعرِ نكَُ  الشِّ
  )86: 1397(مقدم متقّي، 
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 "السعدي مبالغَهَ"كاربرد تشبيه بليغ در «است: كه شاهدي براي تشبيه بليغ است، چنين آمده
در  دراسه و نقد في مسـائل بلاغيـه هامـه   در كتاب » "يبالغ مبالغه كمبالغه السعدي"در اصل بوده

أن يقع مصدراً مبينـاً للنـوع. كقولـه تعـالي:     «است: چنين آمده "صور الوقوع التشبيه البليغ"مبحث 
) براساس اين كتاب، مفعول مطلقِ نوعيِ اضافي از 160: 1376(فاضلي، » )وهي تمَرُّ مرَّ السحاب(

و بليغ، از مصدر بلوغ است و نـه بلاغـه و در توضـيح آن     استشدههاي تشبيه بليغ ناميده گونه
 مرَّ هي تمَرُّو( شود، همانطور كه در تعبير آراية بلاغي آيةصرفاً مفهوم تأكيد و مبالغه دريافت مي

به را بهمشبه)حابِالسرُّ"صورتَتم يروراً كمرور هحّابِ ماست. از سوي صفت مشبه خوانده"الس
 شـريف  ةدر آي ـ«توان تشـبيه ضـمني درنظرگرفـت. بـراي مثـال      را مي "السعدي غهَمبالَ"ديگر 

 تشـبيه  زيـرا  دهـد؛  مـي  توضـيح  دليل با همراه را عامل نوع ، اضافه،)فأَخذَنْاَهم أخذَْ عزيِزٍ مقتْدَرٍ(
 در آيـه  كـه  دليل اين به كند؛ مي بازگو را »أخذَنْا« يعني عامل، حكم برهانِ و دليل آيه، از برآمده
  )106، نيا حسيني( .است  است و اين تشبيه، تشبيه ضمني» رٍمقتدَ عزيِزٍ كأَخذْ أخذْنُا« تشبيه حكم

توان مؤكدّ را مي "السعدي مبالغَهَ"است به علاوه از آنجا كه ادات از بيت سعدي حذف شده
است. از سوي  )تشبيهك (شمرد. بديهي است علتّ فتحة مصدر، قاعدة منصوب به نزع خافض 

» السعدي في نكَُـت الشـعرِ   همبالغََ«مشبه مركب، » الممدوحِ في الإنِفاقِ و العدلِ و التُّقيَ همبالغ«ديگر 
هيأت مصور در نيمة نخست بيت با است كه از جمله تشبيهات مركب است كه  به مركبمشبه

تشبيه مركبّ تخييلي «اني اين نوع تشبيه را جرج .همة اجزايي كه دارد، بر نيمة دوم منطبق است
 توانـد شـاهد  ) بنابراين، از آنجا كه اين بيت سـعدي مـي  99: 1374جرجاني،(.ددان مي» نوع اول

رفت، مؤلفّ به ايـن نكـات اشـاره    مناسبي براي تشبيه ضمني يا مؤكدّ يا مركبّ باشد، انتظار مي
  كرد.مي

  كتاب نيز صادق است. 83ة بيت زير از صفحة لازم است بيفزاييم، توضيحات بالا دربار
ــع   هومــلُي اًلّــخ عديالســ  تقَــم  دـقَــلَ ــلَ ي حكُبم  مــت ــ قْ العدو ــارِالم  بح

 در ذيل بيت ـ

 ــو ح عــفاد ــاء تلَْضَ ــه لَ الم ِفرَح ــب ع   ــب َــاص َــي القعف ــونس ي لَــي هــذا ورِرٌ ع 
  )88(همان،
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 "ضـفادع ") 71: 1372شـيرازي،  (مؤيد اشعار عربي سعديبا برداشت بدون ارجاع از كتاب 
اي بـراي  است كه در واقـع هـر دو نمونـه   كنايه از خليفه لحاظ شده "يونس"كنايه از مغولان و 

  است:دادهاستعاره مصرحّه هستند. همين خطا در بيت زير نيز رخ
ـــتزاحمت ـــ ربـــانُالغلَحو  رفاَ   هاســـومــب ــاءالع تحصـ ــلازِ نقْـ ــو همـ  كرِْالـ

  )89: 1397(مقدم متقّي، 

توانـد  شده كه باز هم هر دو مـي كنايه از خليفه گرفته "العنقاء"كنايه از مغولان و  "الغربان"
  استعاره باشد چون پايه در تشبيه دارد.

 در ذيل بيت ـ

ــثَ رَحـــاجِم ــدبِ  يـَكلْـ ــكَ موعِالـ  طرِِبـــالقَ مِمـــائالغَ ينُت عـــلَـــخنْ بإو    هريمـ
  )89(همان،

است كه مصداق خـوبي بـراي اسـتعاره در    را كنايه از نباريدن گرفته "بخلتَ"نويسنده فعل 
شاهدي براي استعاره مكنية اصليه در واژة  81همين بيت در صفحة فعل يا استعارة تبعيه است. 

- زيبايي براي تشبيه تفضيل است و سعدي بـه  كه بيت شاهداست درصورتيشدهذكر "الغمائم"

  تر است.اين باور است كه چشمان زنان داغدار از ابر نيز بارندهطور ضمني بر
ـ در ذيل بيت  

ــام ترَْ ـــا الأيـ ـــطاألا إنمّـ ـــعِ باِلعـ ــم   جـ ــ و لَ ــتكَْ عــا ب ــس إلّ سك ــد ُها تعتريِو 
  (همان)

  كه روزگار معناي واژگاني كلمه است.حاليدرشده كنايه از روزگار گرفته "الايام"
  

  گيرينتيجه .4
بـر  بررسي اشعار عربي سعدي بر مبنـاي نقـد كـاربردي    هاي اين پژوهش را در نقد كتاب يافته

اطلاعـات و مراجـع    يمستندسازشناسي، اساس محورهاي چهارگانه ساختار پژوهشي، سعدي
  :توان چنين بيان كردهاي محتوايي ميي، خطاها و نارساييدرون متن
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الف) محور ساختار پژوهشي: فرضيات كتاب نمايش واضحي ندارد و مخاطب در شناخت 
ها سردرگم است. شيوة پژوهشي و نسخة منتخب نويسنده از اشـعار عربـي سـعدي ناگفتـه     آن

است. پيشـينة پـژوهش نارسـا و ناكـافي اسـت و نويسـنده از اشـراف و آگـاهي لازم در         مانده
تـر نظريـة پـژوهش    بهره است. از همه مهـم هاي گذشته در اشعار سعدي بيپژوهش شناساندن

  تبيين صحيحي ندارد و كاربست و چارچوب آن نامشخص است. 
شناسي: با اين كه يك فصل كتاب با نام زندگي و آثار سعدي به موضـوع  ب) محور سعدي

بـا ايـن شـاعر نامـدار      شناسي اختصاص دارد، مخاطب به حد لزوم و با سـيري منطقـي  سعدي
شود. مطالب اين بخش پراكنده و سطحي است و بيشتر مطالب آن نقل از منابع فارسي آشنا نمي

  است. قديمي و دست چندم است و نويسنده در شناساندن سعدي، از منابع جديد استفاده نكرده
هـاي  ج) محور مستندسازي اطلاعات و مراجع درون متنـي: در ايـن كتـاب بـا نقـل قـول      

هاي پيشـين  كه نويسنده از پژوهشنويسي روبرو هستيم و با وجوديمرجع و خطا در ارجاع بي
  است. اي نكردهاست، به اين امر اشارهمند بودهخود در اين زمينه بهره

تـوان بـه خطـا در    هاي محتوايي: خطاهاي محتوايي كتاب را ميد) محور خطاها و نارسايي
گـذاري و همچنـين تشـخيص نـوع صـرفي      ن، اعراب و حركتنقل نسخه در سه سطح واژگا

هايي واژگان و كاستي و نادرستي در تبيين صور خيال و صنايع ادبي تقسيم كرد.گاهي نيز ملاك
دهـد، گويـا نيسـت. تكـرار محتـوا و      كه نويسنده براي ارزيابي اشعار عربي سـعدي ارائـه مـي   

آيد. در يك كلام از يك كتـاب  اب ميحستوضيحات كم و نارسا از ديگر نقاط ضعف كتاب به
نگرتر تر و همه جانبهرود موضوع پژوهش خود را با نگاهي نقاّدانهعلمي و دانشگاهي انتظار مي

  ارزيابي كند.
  

  نامه كتاب
)، بازتاب هنري لفظ و معنا در اشعار عربي سعدي بـر پايـة   1398(رحمان  ،ملاقاسم آباد ابابكري حاجي
  يان نامة كارشناسي ارشد، مشهد: گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه فردوسي.شناسي، پانقد زيبايي

  .و النشر همصر للطباع هدارنهض ه:اسس النقد الأدبي عند العرب، القاهرم) ، 1996( احمد بدوي، احمد
ه     1364اديب الفارسيه و شاعرها الكبيـر سـعدي الشـيرازي (    ه للجمهوريـ )، دمشـق: المستشـاريه الثقافيـ

  سلاميه الايرانيه بدمشق.الا
  .15، سعدي شناسي، ش »در رثاي بغداد، نگاهي به قصايد عربي سعدي«)، 1391اسوار، موسي (
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 ـ»نظري به تدوين دانش بـديع در ادب فارسـي  «)، 1377( االله زاده، نعمت ايران ه دانشـكده ادبيـات   ، مجلّ
  .6هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي، ش فارسي و زبان

جليل تجليـل، تهـران: مؤسسـة چـاپ و انتشـارات      مترجم: اسرار البلاغه، )، 1374( عبدالقاهر ،رجانيج
  .دانشگاه تهران

سعدي الشيرازي و حاضره الاسلام مـن  «)، 1391حريرچي، فيروز و قيس آل قيس و زهرا حكيم زاده (
  .29، آفاق الحضاره الاسلاميه، ش »خلال قصيده الرائيه في رثاء بغداد

ناصر  :، النحو الوافي مع ربطه بالاساليب الرفيعه و الحياه اللغويه المتجدده، تهرانق)1422( عباسحسن، 
  .خسرو

  .قرآن و حديث ، قم: دانشگاهإعراب قرآن و حديث، تا)نيا، سيدمحمد (بي حسيني
ذهني تهراني، سيحاذقم: ق، 1، ج اساس الصرف)، 1363( د جوادد محم.  

  .معالم البلاغه، شيراز: مركز نشر دانشگاه شيراز)، 1376( رجائي، محمد خليل
)، وحدت و كثرت در خطبه هاي متفقـين، شقشـقيه، غـرآّء و الزهـرا نهـج      1396طلب، فاطمه (زراعت

نامة كارشناسي ارشد، تبريز: گروه زبـان و ادبيـات عربـي،    شناسي، پايانالبلاغه از ديدگاه نقد زيبايي
  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.

نامـة  هاي زيبايي سخن در دعـاي كميـل و دعـاي ندبـه، پايـان     )، بازشناسي جلوه1397ساجدي، زكيه (
  كارشناسي ارشد، تبريز: گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.

)، اشعار عربي سعدي، مترجـم: موسي اسـوار، شـيراز: دانشـنامه    1390سعدي، مصلح الدين بن عبداالله (
  شناسي.مركز سعدي فارس

  )، كليّات سعدي، مصحح: محمدعلي فروغي، تهران: نشر نامك.1380سعدي،  مصلح الدين بن عبداالله (
 هالعام ـ هالمصـري  هالهيئ قاهره:، 3، الاتقان في علوم القرآن، جق)1394( سيوطي، عبد الرحمان بن ابي بكر

  .للكتاب
  تهران: نشر ميترا.)، نقد ادبي، چاپ سوم، 1388شميسا، سيروس (

، ش 10، مترجم: جعفر مؤيد شيرازي، آينـده، س  »ارزيابي اشعار عربي سعدي«)، 1363عباس، احسان (
11 -10.  

  .مشهد: دانشگاه فردوسي ،هامه هيمسائل بلاغ يدراسه و نقد ف )،1376( د م ح م ، ي ل اض ف
  )، آيين نگارش مقالة پژوهشي، تهران: سخن.1393فتوحي، محمود (
  .انتشارات علمي و فرهنگي :، زبان قرآن، تهران)1376( فراستخواه، مقصود



 79   )نفيسه رئيسي مباركهو  محمدرضا نجاريان(نقدي در بوتة زر 

 

)، بررسي ادعيه امام سجاد عليه السلام براساس نقد كاربردي (دعـاي ابـوحمزه   1393قرباني، معصومه (
تبريز: گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه نامة كارشناسي ارشد،  پايانثمالي، مناجات خمس عشره)، 

  ي آذربايجان.شهيد مدن
، مجله علمي انجمن ايرانـي  »قراءه نقديه في اشعار سعدي الشيرازي العربيه«)، 1390القضاه، محمدعلي (

  .20زبان و ادبيات عربي. ش 
)، بازتاب هنري تناسب نفس و معني در خطبـه هـاي (الغـدير، فدكيـه، قاصـعه،      1394پور، فاطمه (قلي

  يز: گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.نامة كارشناسي ارشد، تبراشباح)، پايان
، پژوهشنامه »تحليل بلاغي اشعار عربي سعدي با نگاه به تشبيه«)، 1392كمالجو، مصطفي و الهام زارع (

  .1نقد ادبي و بلاغت، ش 
  برگرفته از ،يلكل رسم معن يالمعان تي)، سا2022( يالمعان

https://www.almaany.com/ar/analyse/ar-ar/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9/ 
)، واكاوي اسلوب، معنا و عاطفـه در دعـاي عرفـه امـام حسـين (ع) و      1393معتمدي بارزيلي، نرگس (

يز: گروه زبـان و ادبيـات عربـي،    نامة كارشناسي ارشد، تبرزيارت جامعه كبيره امام هادي (ع)، پايان
  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.

)، بررسي اشعار عربي سعدي برمبناي نقد كاربردي، تبريـز: انتشـارات دانشـگاه    1397مقدم متقّي، امير (
  شهيد مدني آذربايجان.

فصـلنامه  ، »بررسي قصيدة رائية سعدي در سوگ بغداد برپاية نقـد كـاربردي  «)، 1393مقدم متقّي، امير (
  .15لسان مبين، ش 

، مجموعه مقالات همـايش ملّـي   »تناسب و هماهنگي در فواصل آيات قرآني«)، 1385مقدم متقّي، امير (
  هاي قرآني حوزه و دانشگاه.پژوهش

هـاي  ، پـژوهش »شناسي اسلوب و معنا در سبك نويسندگي ملاصـدرا زيبايي«)، 1391مقدم متقّي، امير (
  .52 ، ش13فلسفي كلامي، س 

  )، شعرهاي عربي سعدي شيرازي، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز.1372مؤيدشيرازي، جعفر (
)، شناختي تازه از سعدي همراه با مـتن مصـحح و معـرب اشـعار عربـي و      1362مؤيدشيرازي، جعفر (

  ترجمه فارسي، شيراز: نشر نويد.
  ه.دار الكتب العلمي، بيروت: 8د ق)، موسوعه علوم اللغه العربيه، جل1427يعقوب، اميل بديع (


